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یک. ضیاءالدین بسطامی 

پنجم  قرن  در  بسطام،  مشاهیر  از  یکی  بسطامی،  ضیاالدین 

زندگی می‌کرد. وی ازچشم تذکره‌نویسان فارسی دور مانده و 

ـ نخستین تذکره‌نویسی  ــ تا آن جا که نویسنده جست‌وجوکرده ـ

که به او توجه داشته، محمد عوفی است.

لباب‌الالباب‌، زیر عنوان‌ »علمای‌ نیشابور« از  عوفی در 

ضیاالدین‌ بسطامی‌ نام‌ برده‌، ابیاتی‌ از او نقل‌ كرده‌، و نوشته 

است: »الامام‌ العالم‌ ضیاالدین‌ بسطامی كه‌ بحر فضل‌ او بس‌ 

طامی‌ بود و در كشف‌ مشكلات‌ تفسیر، عالمی‌ نحریر بود و در 

رفع‌ معضلات‌ بی‌نظیر و در كشف‌ دقایق‌ شریعت و بیان‌ حقایق‌ 

طریقت‌، چند تألیف‌ دارد و نظم‌ او بر نظام‌ حال‌ طبیعت ‌او، 

برهانی‌ باهر و حجتی‌ ظاهر، می‌گوید:

ـــود ـــو دل‌ صـــواب‌ نب ـــر ت ـــی‌ مه ب

زیـــرا كـــه‌ بـــه‌ جـــز خـــراب‌ نبـــود

هــر دل‌ كــه‌ به‌ دســت‌ عشــق‌ افتاد

جـــز ســـوخته‌ و كبـــاب‌ نبـــود

دل‌ چــون‌ ســر زلف‌ نیكوان‌ اســت

ـــود ـــاب‌ نب ـــه‌ ت ـــر ب ـــد اگ ـــد باش ب

مطــرب   گوشــمال‌  بی‌زخمــۀ‌ 

‌هیـــزم‌ بـــود‌ آن‌، ربـــاب‌ نبـــود

ــس‌ را       ــچ‌ ك ــق‌ هی ــه‌ عش ــر درگ ب

نبـــــــود آب‌  درد،  بی‌آتـــشِ‌ 

در عشــق‌ بســی‌ ســؤال‌ باشــد      

كان‌ را هرگـــز جـــواب‌ نبـــود

لشــكرگه‌ عشــق‌ گم‌ شــدن‌ راســت    

نبـــود  بازیـــاب‌  ره‌  جـــا  ‌آن‌ 

)عوفی 1389: 255(

تذكره‌‌نویسان‌ فارسی‌زبان، بعد از محمد عوفی،‌ از كتاب‌ وی‌ 

سود برده‌ و چند سطری‌ از شرح‌ حال‌ ضیاالدین ‌و چند بیتی‌ از 

شعر وی‌ را در كتاب‌ خود آورده‌اند از جمله:

اقلیم‌ )ج 2، ص 336(نوشته‌  هفت‌  امین‌ احمد رازی‌ در 

است‌: »با بزرگی‌ ظاهر، بحر فضل‌ او بس‌ طامی‌ بوده‌ و خال‌ 

حالی‌ بنا بر علاوۀ فضل‌ و كمال‌، گل‌ نظمی‌ در بوستان‌ خاطر 

می‌شكفانید.«

و چند بیت‌ از ابیات‌ فوق‌ را در پایان‌ آورده‌ است‌. رضاقلی‌ 

خان‌ هدایت )ریاض، ص 220(‌، شرح‌ حال‌ وی را در یك‌ سطر، 

نوشته‌ و یك‌ بیت‌ از اشعار فوق‌ را نادرست‌ آورده‌ است‌: و هو 

محمد بن‌ بسطامی‌ از فضلای‌ عهد خود بود.

ــد  ــؤال‌ باشـ ــی‌ سـ ــق‌ بسـ در عشـ

كـــو را نبـــود جـــواب‌ هرگـــز 

نگارنده در تذکره‌های فارسی، غیر از مطالب مزبور، مطلب 

دیگری نیافت اما در کتب تذکرۀ عربی مطالبی را یافت که در 

ادامه می‌آورد:

عمربن‌ محمدبن‌ عبدالله‌ بن‌ بسطامی‌ با القاب‌ »ابوشجاع‌« و 

»ضیاءالدین« در تذكره‌های عربی آمده‌ است‌. اجداد وی‌ از 

اهالی‌ بسطام‌ بودند كه‌ به‌ بلخ‌ سفر كردند و در آنجا رحل‌ اقامت‌ 

افكندند و در بلخ‌ ماندگار شدند.

ضیاءالدین‌ در ماه‌ ذی‌ الحجه‌ سال‌ 475 قمری‌ در شهر بلخ‌ 

چشم به جهان گشود و در همانجا نزد پدرش‌ كه‌ از علمای‌ بلخ‌ 

بود، حدیث‌ شنید و دانش‌ آموخت‌. سپس‌ نزد دانشمندان‌ بلخ‌ 

چون: ابوالقاسم‌ احمدبن‌ محمد خلیلی‌، عبدالله‌بن‌ طاهر تمیمی‌، 

برادرش‌ عبدالقاهربن‌ طاهر تمیمی، ابراهیم‌‌بن‌ محمد اصفهانی‌، 

اسماعیل‌‌بن‌ احمد بیهقی‌، محمدبن‌ حسین‌ سمنجانی‌ و دیگران‌ 

حدیث‌ شنید و دانش‌ آموخت‌. وی‌ مدتی‌ در بلخ امام‌ جماعت‌ 

مسجد راعوم‌ بود.

دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان‌های مشهد. محقق و پژوهشگر
sh_miraghaee@yahoo.com
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وی نزد ابوالقاسم‌ بن‌ محمد خلیلی‌، كتب‌ مسند هیثم‌ شاشی‌ 

و مسند ابن‌كلیب‌ و كتاب‌ غریب‌ الحدیث‌ ابن‌ قتیبه‌ و كتاب‌ 

الشمایل را خواند و نكته‌ها آموخت‌. سپس‌، برای‌ كسب‌ علوم‌ 

زمان‌ به‌ شهرهای مرو و سمرقند و نیشابور مسافرت‌ كرد. در 

و  ابابكر شیروی  ابی‌ صادق‌،  اباسعدبن‌  از محضر  نیشابور 

اسماعیل‌ بن‌ عبدالغفار افادۀ‌ فیض‌ برد. 

از نیشابور به‌ مرو رفت‌ و در مرو، نزد محمدبن‌ ماهانی‌، 

عبدالكریم‌  موفق‌‌‌بن‌  قاضی‌،  عبدالرحیم‌  عبدالرحمان‌بن‌ 

هروی‌، محمدبن‌ منصور سمعانی‌، یوسف‌‌بن‌ ایوب‌ همدانی‌، 

علی‌بن  محضر  از  نیز  سمرقند  در  و  كرد  استماع‌ حدیث‌ 

249؛  7، ص  ج  طبقات،  )سبکی،  كرد  استفاده‌  حسن‌  ‌احمدبن‌ 

الجواهرالمضیه، 1/664(.

تذكره‌ نویسان‌ با عنوان‌های‌ »مفسر«، »واعظ‌« و »شاعر« به‌ 

شرح‌ حال‌ وی‌ پرداخته‌اند. واعظ بلخی )متولد 513ق( نویسندۀ‌ 

كتاب‌ فضایل‌ بلخ كه‌ با ضیاالدین‌ همعصر بوده‌ و كتاب‌ خود را 

به‌ این‌ شیوه‌، نوشته‌ است‌ كه‌ بعد از نوشتن‌ احوال‌ هر شیخ ‌)70 

تن‌ از مشایخ‌( احادیثی‌ را هم‌ ذكر می‌كند كه‌ روایت‌ می‌كرده‌ و 

این ‌روایت‌ حدیث‌، در همان‌ عصر، یكی‌ از فضایل‌ دانشمندان‌ 

بوده‌ در شرح‌حال‌ ضیاءالدین‌، نوشته‌ است‌:

الاجل‌الافضل‌،  الامام‌،  شیخ‌  نهم‌،  و  شصت‌  شیخ‌ 
است‌.  بسطامی‌  نصر  عبدالله‌بن‌  محمدبن‌  ضیاءالدین‌ 
بعضی‌ از اجداد وی به‌ بسطام‌اند و وی‌ رئیس‌ اصحاب‌ 
حدیث‌ است‌ در فضل‌ و علم‌، شیخ‌ المحدثین‌ است‌ و 
مراو را در این‌ علم‌ ید بیضا بوده‌ است‌. و در معرفت‌ فقه‌ 
و علم‌ معانی‌ و تفسیر و حقایق‌ و علم‌ حساب‌ و دقایق‌ 
مع‌ حذق‌بالغ‌ و كرم‌ وافر مشهور بوده‌ است‌. و سفر بسیار 
كرده‌ بود و اقصای‌ جهان‌ را در زیر قدم‌ آورده‌ و حج‌ 
گزارده‌، فواید بی‌شمار حاصل‌ كرده‌ و مشایخ‌ را دریافته‌. 
فتوی‌  و  درس‌  و  املا  و  وعظ‌  مجلس‌  بلخ‌،  در  را  او 

بوده‌است‌ )واعظ بلخی 1350: 363(.

و در ادامۀ شرح‌ حال‌ وی‌، چند روایتی‌ را كه‌ ضیاءالدین،‌نقل‌ 

كرده‌،آورده و نوشته است‌. »از جمله‌، خصایص‌ پسندیده‌ای‌ 

كه‌ مورخان‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌اند، این‌ است‌ كه‌ وی در بزرگسالی‌ 

نیز از طلب‌ علم‌، دست‌ برنداشته‌ بود.« )همان، 35(

ابن نجار که با واسطه ازبسطامی حدیث  شنیده است در 

شرح حال او نوشته است : »وی‌ )بسطامی( در سن‌ كهنسالی‌، 

به‌ عزم‌ سفر حج‌، وارد بغداد شد و در بغداد از عالمانی‌ مثل‌ 

و  سمرقندی‌  ابوالقاسم‌بن‌  و  انصاری‌  عبدالباقی‌  محمدبن‌ 

دیگران‌ حدیث‌ شنید «)ابن نجار 1417: 106/20(.

ابن‌ قفطی‌ در شرح‌ حال‌ »ابن‌ خشاب‌« نوشته‌ است:‌ »امام‌ 

ابوشجاع‌ عمربن‌ محمد بسطامی‌ در بخارا گفت‌: وقتی‌ من‌، 

وارد بغداد شدم‌، ابومحمد خشاب‌، كتاب‌ غریب‌ الحدیث ابی‌ 

و  درست‌‌خوانی‌  در  كرد.  قرائت‌  من‌  برای‌  را  قتیبه‌  محمد 

تندخوانی‌ قبل‌ از او كس‌ دیگری‌ ندیده‌ بودم‌ و گروهی‌ از 

دانشمندان‌ نیز در آن‌ جلسه‌ حاضر بودند )قفطی 1371: 2/102(.

شاگردان‌ معروف او 

1- سمعانی‌، مؤلف‌ الانساب‌، یكی‌ از برجسته‌ترین‌ شاگردان‌ 

وی‌ و از همراهان‌ او بوده‌ است‌ كه‌ كتاب‌ الانساب‌  خود را به‌ 

 550 سال‌  جمعه‌،  روز  در  ضیاءالدین‌،  استادش‌،  تشویق‌ 

قمری‌ در سمرقند شروع‌ به‌ تألیف‌ كرد )ذکایی ساوی 1375: 28(. 

وی از استادش‌ با القاب‌ »امامنا« و »شیخنا« و یاد كرده‌ است‌ 

و مقام وی را ستوده و نوشته‌ »امامنا و شیخنا، ابوشجاع‌ عمربن‌ 

 ،
ً
، ادیبا

ً
، مفسرا

ً
، محدثا

ً
، حافظا

ً
، فقیها

ً
، متقنا

ً
محمد... كان‌ اماما

، حسن‌ الاخلاق، ظریف‌ الجمله و التفضیل‌...« 
ً
ابا
ّ
، كت

ً
شاعرا

و در ادامه‌، تصریح کرده:»من‌ در مرو و بلخ‌ و هرات‌ و سمرقند 

آموختن  از  نیز دست‌  پیری‌  در  او  او حدیث‌ شنیدم‌ و  از 

‌برنداشت‌ و به‌ آموختن‌ علم‌ و حدیث‌ حریص‌ بود و از هر 

كسی‌ دانش ‌می‌آموخت‌.« )سمعانی 2007: 230/2(.

2- ابن‌ جوزی‌، مولف کتاب گرانسنگ  المنتظم ،یكی‌ 

دیگر از شاگردان‌ برجسته وی بود. وی نوشته‌ است‌: »وقتی‌ 

]ضیاءالدین بسطامی[ وارد بغداد شد و حدیث‌ می‌گفت‌، ما 

نزد او حدیث‌ می‌شنیدیم‌ و كتاب‌ الشمایل‌ النبویة ابی‌ عیسی‌ 

ترمذی‌ را خواندیم‌ )ابن جوزی 1405: 369/10(.

ضیاالدین  با  که  مشاهیری  و  شعرا  برجسته‌ترین  از 

بسطامی، معاشرت داشته‌اند می توان به عمادالدین اصفهانی 

عمادالدین  کرد.  اشاره  وطواط  رشید  و  597ق(  )متوفی 

اصفهانی که معاصر بسطامی بوده و در شهر مرو با او ملاقات 

داشته، شرح حال بسطامی را نوشته است و در آنجا علاوه بر 

ویژگی‌هایی که سمعانی از بسطامی، ذکر کرده، نوشته است 

حبةِ  مر؛ مأمون الصُّ
َ
»مع هذه الفضائل حَسن اُلسیرةِ: جمیل الا
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ظِیفُ الظاهرِوالباطن« )اصفهانی 1378: 108/2(.
َ
ن

ضیاءالدین بسطامی و رشیدالدین وطواط

یكی‌ دیگر از نكاتی‌ كه‌ باید در زندگی‌ ضیاءالدین‌ اشاره‌ كنیم‌، 

هم‌ عصر بودن‌ او با رشیدالدین‌ وطواط‌ شاعر و صاحب‌ كتاب‌ 

حدائق‌السحر است‌.رشید وطواط، نامه‌ای‌ ادیبانه در شهر بلخ 

به‌ ضیاالدین ‌نوشته‌ و او را با القاب »الشیخ‌«، »الامام‌« و »سیدنا« 

مورد خطاب‌ قرار داده‌ است‌. چند سطر از نامه در پی می‌آید:

واق‌ :و نعمة‌  الرَّ مَمدودةِ  ولة 
َ
د سَیدنا فی‌  بقاءَ  ‌الله 

َ
طال

َ
ا  ‌
ُ
كتبت

طاق )وطواط 1315: 48/2(.
ّ
مشدودة‌ِالن

ضیاءالدین‌ تألیفاتی‌ نیز از خود بر جای‌ گذاشت‌ كه‌ عبارتند از: 

ادب‌المریض‌ و العائد، لقاطات‌ العقول‌ )المعقول‌( و مزالق‌ 

العزلة‌.

سروده‌های بسطامی

تذكره‌نویسان‌، اشعاری‌ را از ضیاءالدین بسطامی نقل‌ كرده‌اند. 

ابن‌ جوزی‌ سه‌ بیت‌ زیر را از وی نوشته‌ است‌:

عَـــم
ْ
ة‌ المَط

ّ
ـــتِ الدنیـــا بلـــذ

َ
عرّض

َ
ت

ـــق ـــس رائ ـــن اللب ـــی م
ّ
ـــق موَش و رَون

قبحَهــا مَــوّه 
ُ
ت ان  ســفاها  ارادت 

 بحُلـــو الدقائـــق‌
ْ
علـــی و كـــم خاضـــت

فاننــا بالســراب‌  فلاتخدعینــا 

ـــق‌ ـــاب‌ الحقائ ـــی‌ ط  ف
ً
ـــا ـــا نهاب تلن

َ
ق

)ابن جوزی 1405: 10/369(

که ترجمه سادۀ آن این است:

»دنیا خودش‌ را همانند غذایی‌  لذیذ و لباسی‌ پرنقش‌ و نگار 

نمایاند. دنیا سفیهانه‌ بر آن‌ است‌ كه‌ زشتی‌ غم‌ و اندوهش‌ را به‌ 

دقایقی‌ شیرین‌ و شادمان‌ بدل‌ سازد. پس‌ ای‌ دنیا ما را با نمایش‌ 

سراب‌ گونه‌ات‌ فریب‌ مده‌ كه‌ ما برای‌ رسیدن‌ به‌ حقایق‌، هر 

غنیمتی‌ را نابود ساختیم‌«.

صاحب خریدة القصر اشعاری را از او شنیده که برای 

خودش، قرائت می کرده :

ً
ـــفَ مَوعِـــدا

َ
خل

َ
 ا
َ
یَقـــول حَبیبـــی حِیـــن

 شـــفایی 
ُ
هـــرًا رجـــوت

َ
بانِجـــازهِ د

فی
ُّ
ل
َ
خ
َ
 عَن وعــدی؛ و لکــن ت

ُ
فــت

ّ
خل

َ
ت

ـــرکِ وفـــاءِ
َ
ـــرطِ حیـــاء لا لتِ

َ
لفِ

ــهُ 
ُ
حبــة مِثل

َ
 الا

َ
 لــهُ: بَیــن

ُ
لــت

ُ
ق
َ
ف

حیـــاء   
ُ
لاحیـــاة وفـــاء   

ُ
وفـــاة

ایجاز  به  او  می‌کنم.  وعده  خلف  محبوبم،  به  که  هنگامی 

تخلف  وعده‌ام  در  دارم.  شفا  امید  روزگار  به  من  می‌گوید: 

ت حیای زیاد بود نه برای ترک وفا. 
ّ
ف من به عل

ّ
ورزیدم، اما تخل

به او گفتم بین محبت مثل او مرگ وفا است نه زندگی حیا و 

شرم.

اصفهانی در ادامه نوشته است من در مجلس سخنرانی او 

این ابیات را شنیدم که برای خود می‌خواند:

ـــترُ ـــعَ السَّ
َ
ف
َ
فسِـــی فمـــا ن

َ
 مِـــن ن

ُ
رت

َّ
سَـــت

َ
ت

ـــدرُ سَـــعَ الصَّ
َّ
مَـــا ات

َ
 مِـــن ضیقـــی ف

ُ
جـــت

َ
و عَال

کثیــرةٍ   
ٍ
هُمُــوم مــن  فســی 

َ
ن  
ُ
غــت رَّ

َ
ف وَ 

ــرُ بـ ــعَ الصَّ ـ
َ
ت
َ
امت

َ
ــالِ؛ ف ــیَّ البَـ ــی رَضِـ ـ

َ
بق
َ
لا

ســرِهم
َ
با مــانِ 

َّ
الز بنــاءَ 

َ
ا  

ُ
بــت وَجَرَّ

ــرُ ثـ
ُ
ــم ک هـِ

ِّ
ــی عَد  فـ

َّ
ــل  القـ

َّ
ن
َ
 ا
ُ
ــت نـ

َ
ایق

َ
ف
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فِعَالهِــم لــومَ  و  غواهُــمُ 
َ
ط  

ُ
ـرت بّـَ

ُ
وخ

بـــرُ
ُ
بـــرَ الخ

َ
ـــر الخ

َّ
ـــا التقینـــا صَغ

َّ
م
َ
ل
َ
ف

هــا 
َ
عُیوُن  

ِ
العُلــوم  

ّ
ل
ُ
ک مِــن   

ُ
لــت وَحَصَّ

ـــرُ ج
َ
ـــعَ الف

َ
ل
َ
ـــا ط ـــی فم یل

َ
ـــن ل ـــصَ مِ

َ
خل

َ
لا

ــهلهِا  ــورِ و سَ مُ
ُ
ــبِ الا ــن صَع  مِ

ُ
ــت وَمَارس

ـــرُ  م
َ
ـــی الا ـــا انته  فیه

َ
ـــد ش  الرُّ

ُ
ـــت ـــا عَرَف

َّ
م
َ
ل
َ
ف

)اصفهانی 1378: 109/2(

خودم را مخفی کردم و پوشاندم، اما مخفی کردن سود نداشت. 

دلتنگی را معالجه کردم اما سینه‌ام گشاده نگشت. از غم‌های 

زیادی خودم را نجات دادم. اما آسایش و فراغ بالی برایم نماند. 

پس صبر سودمند بود. تمام‌ اهل‌ روزگار را آزمودم‌. یقین‌ كردم‌ 

زشتی  و  نافرمانی‌  می‌آورند.  حساب‌  به‌  زیاد  را  اندك‌  آن‌ها 

‌كردارشان‌ را آزمودم‌ وقتی‌ به‌ یكدیگر رسیدیم‌ این‌ خبر تأیید شد. 

از همۀ چشمه‌های دانش بهره‌مند شدم. از شب رهایی نیافتم و 

سپیده ندمید. امور سخت و آسان را آزمودم و رشد و تعالی را 

نهایت کاری نیافتم.

ذهبی در شذرات بیت‌های سوم و چهارم از شعر پیش گفته 

را از وی نقل کرده است )ابن عماد 1411: 6/341(.

عماد اصفهانی در قسمت دیگری از شرح حال بسطامی، 

نوشته است لسان بلخی نمونه‌ای از شعر ضیاالدین بسطامی را 

در مصر برای من خواند:

ـــی ـــن بلدت ـــحُ مِ ی ـــتِ الرَّ ـــد هَبَّ
َ
ق
َ
ل

ــد ـ
َ
 البَل

َ
اک

َ
 ذ
َ
ــاکن ــب سـ فیاحـ

 الِیهــــا و عانقتهــــا
ُ
مــت

ُ
ق
َ
ف

ـــد حَ
َ
ـــی ا بل

َ
ـــحَ ق  الری

َ
ـــق

َ
ـــا عَان و م

)اصفهانی 1378: 2/109(

نسیم خوشی ازسرزمینم وزید. محبتّ در آن سرزمین ابدی 

باد. پس برخاستم و با آن روبوسی کردم. چنان که آن نسیم 

خوش، تاکنون با کسی این چنین روبوسی نکرده بود.

به  را  زیر  ابیات‌  نیز  771ق(  )متوفی  سُبكی‌  الدین  تاج 

ضیاالدین بسطامی نسبت‌ داده‌ است‌.

ـــم‌ ضائلِك
َ
ـــنی‌ ف ـــا أسْ ‌ م

َ
ـــمعان ‌ س

ُ
ـــا آل ی

ـــا ـــام‌ عنوان ـــفِ الای  فـــی‌ صُحُ
َ
ـــد صِـــرن ق

النازلــون‌ بهــا الفتهــــــا   
ً
معاهــدا

 فمـــا وهـــت‌ بمـــرور الدهـــر اركانـــا

فشــیدها  ابوســعد  اتاهــا  حتــی‌ 

تبیانـــا الشـــأن‌  بعلـــو  زادهـــا  و 

ــوا  ــال‌ فانقرض ــی‌ الآم ــاذ بن ــوا م كان

كانـــا الـــذی‌  بمثـــل‌  فیـــن‌ 
ّ
مخل

ــدوا  ــا وج ــعد لم ــی‌ س ــكان‌ اب ــوكا م ل

علـــی‌ مفاخرهـــم‌ للنـــاس‌ برهانـــا

ــه  ــن‌ خلائق ــدوا م  فاه
ً
ــا ــوا ریاض كان

ً
 و ریحانـــا

ً
‌الـــی‌ طبائعنـــا روحـــا

ــا  ــال‌ فم ــن‌ الكم ــن‌ عی ــی‌ م ــاه ربّ وق

 العیـــن‌ نقصانـــا
َّ
ـــت‌ عـــاه‌ُ لـــرد

َ
بق
َ
ا

)سبکی 1964: 4/260(

ای آل سمعان، فضایل شما چقدر درخشانند زیرا آن فضائل، 

سرلوحه صحیفه روزگار شده‌اند. مدارسی که هرکس قصد آن 

کرده و بدان مانوس گشته است پایه‌های آن مدارس با گذشت 

روزگار از بین نرفته است. تا آن که ابوسعد به آن مدارس وارد 

شد و از این رو آن‌ها را استوار گردانید و با شأن خودش بر مقام 

رفتند.  میان  از  که  بودند  آرزومندان  پناهگاه  افزود.  مدارس 

کسانی که پشتیبان بودند. اگر ابوسعد سمعانی نبود مردم هیچ 

بر  مفاخر خویش نمی‌یافتند. ایشان مانند  برهان و حجتی 

بوستان‌هایی بودند که عطرخوش گل و ریحان آن باغ‌ها را نثار 

جان کردند.

ابن نجار نیز در کتاب خود، شرح حال بسطامی را نوشته 

است و در آنجا اشعاری را از وی نقل کرده که برای خودش 

انشاد می‌کرد. وی نوشته است »محمدبن محمود عدل در هرات 

برایم نقل کرد که بسطامی اشعارزیر را انشاد می کرد:

أودعكـــم  ســـادتی مـــن هـــراه 

و أودعكـــم قلـــب مولاكـــم

ــإن ســرت مرتحــ اعنكــم  ف

فقلبـــی مقیـــم بمغناكـــم

ــن أبشــاركم ــور م ــن ن فللعی

و للـــروح روح بمعناكـــم
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ــتروح    ــی مس ــس لروح و لی

علـــی البعـــد إلا برؤیاكـــم 

و مــا فــی طریقــی مــن راحــة 

توقعتهـــا غیـــر ذكراكـــم

ــی بكــم   ــوق نزول ــم حق رعیت

یرعاكـــم  ـــه 
ّ
فالل ودی  و 

فــ اتنســوا العهــد یا ســادتی   

ـــه أنســـاكم
ّ
فمـــا أنـــا و الل

‌)ابن نجار 1417: 20/105(

از جمله‌ كسـانی‌ كه‌ از ضیاالدین، ‌حدیـث‌، روایت‌ كرده‌اند، 

می‌تـوان‌ به‌سـمعانی‌ و پسـرش‌، ابوالمظفـر و ابوالفـرج‌ ابن‌ 

و  كنـدی‌  تـاج‌  و  عبدالمطلب‌هاشـمی‌  افتخـار  و  جـوزی‌ 

 
ّ
ابواحمد بن‌ سـكینه‌ و ابوالفتـح‌ مندایـی‌ و ابوروح‌عبدالمعز

هـروی‌ اشـاره‌ كرد.

سرانجام‌ ضیاالدین‌ در ربیع‌الثانی‌ سال‌ 562 هـ در شهر بلخ‌ 

بدرودحیات‌ گفت‌ و در مقبره‌ دروازه‌ نوبهار مدفون‌ گشت‌.

ضیاالدین بسطامی، برادری به نام ابوالفتح داشته که در دهم 

آخررمضان 478ه.ق درشهربلخ، متولد شد. سمعانی، شرح 

حال مختصری از او را در دو کتاب خودآورده و ویژگی‌های 

»شیخ  القاب  با  الانساب  در  است.  راستوده  او  اخلاقی 

)سمعانی 1383:  یادکرده  «،ازاو  العبادة  كثیرة   « سدیدالسیرة«، 

2/231(، ودر المنتحب من معجم شیوخ   نوشته است: »]ابوالفتح 

[اخوالامام عمربسطامی، شیخ من اهل العلم، خیر، عفیف، 

 ،2007 )سمعانی  الجانب«  سلیم  متودد،  متواضع  کثیرالعبادة، 

 .)2/256

ابوالفتح از جمع‌ زیادی‌ از دانشمندان‌ بلخ‌، مثل‌ ابوهریره‌ 

قلانسی‌، ابی‌قاسم‌خلیلی‌ و ابی‌‌اسحاق‌ اصفهانی‌ حدیث‌ شنیده‌ 

و در سال‌ 551 هـ درخورنق، روستایی در بلخ‌، فوت‌كرده‌ است‌ 

)همو1383: 2/231(.

ضیاءالدین‌ فرزندی‌ نیز به‌ نام‌ ابوالقاسم‌ احمد، داشته‌ كه‌ از 

اباسعداسعد بن‌ محمد بن‌ ظهیر بلخی‌، حدیث‌ شنید.

  دو. قاضی ظهیرالدین‌ بسطامی‌ 

ازسال ولادت وی اطلاعی به دست نیامد اما از فحوای نامه‌های 

ت‌ 
ّ
وی به خانواده خجندی  این گونه  مستفاد می شود كه وی مد

زیادی‌ از عمر خویش‌ را در درگاه‌ آل‌ خجند دراصفهان‌ سپری‌ 

كرده‌ است‌ و درقرن ششم و درشهراصفهان، زندگی می‌کرده 

است. 

آگاهی مختصر ما از زندگی ظهیرالدین بسطامی مرهون 

نسخه‌ای است به نام  المختارات من الرسائل  که درمجموعه 

نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد  وجود دارد  و مجموعه‌ای 

از منشآت و فرمان ها و احکام دیوانی و شرعی قرون پنجم و 

ششم و هفتم هجری قمری است. روانشاد ایرج افشار درسال 

1355هـ.ش آن رابه صورت  چاپ نسخه برگردان منتشرکرد و 

درسال 1379هـ باهمکاری غلامرضا طاهر تصحیح کرد و به 

از  نامه  فقره  چند  مجموعه،  دراین  شد.  آراسته  زیور چاپ 

ظهیرالدین بسطامی  مندرج است که وی به خانواده خجندی  

نوشته است و آنان جواب داده اند. 

نام‌ كاتب‌ این‌ نسخه‌، محمود بن‌ بختیار اتابكی‌ است‌ و در 

یادداشت‌ خود، نوشته‌ است‌ كه‌ روز چهارشنبه‌ 17 محرم‌ سال‌ 

693 از كتابت‌ آن‌ فراغت‌ یافته‌ است‌.

در مورد پیشینۀ تحقیق دربارۀ ظهیرالدین بسطامی، باید 

متذکر شد نخستین بار آقای ناجی نصرآبادی درسال 1374 به 

نسخه‌ای خطی درکتابخانه ملک دست یافته بود که اشعاری از 

ظهیرالدین بسطامی را نقل کرده بود و ایشان زندگی و شرح حال 

سه دانشمند بسطامی )ضیاالدین، ظهیرالدین، عمربن محمد( را 

درهم  آمیخته  و هر سه رایکی پنداشته بود و با استناد به کتب 

تذکره، شرح حال کوتاهی را در صدر مقاله، آورده و سپس 

اشعار را نوشته بود.)ناجی نصرآبادی 1374: 4 /327-328(.نگارنده 

قبل از این که روانشاد ایرج افشار کتاب راچاپ کند مجموعه 

نامه‌های بسطامی را از روی نسخه عکسی خوانده و تصحیح 

کرده بود  و شرح حال کوتاهی از سه شخصیت بسطامی را 

نوشت و با استاد مایل هروی، مسئول و سردبیر مجموعه رسائل 

مقاله  قرارشد  و  کرد  نویسنده صحبت  اشتباه  درباره  فارسی 

نگارنده را درشماره 6 چاپ کنند اما چاپ به تأخیر افتاد و در 

سال 1380 با غلط‌های زیاد چاپ شد )میرآقایی 1380: 117/6-

به   ظهیرالدین  زندگی  از  ما  اطلاع  زمان  آن  متأسفانه   .)142
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المختارات محدود می‌شد. نگارنده تصمیم گرفت پژوهشی در 

زندگی شاعر انجام دهد که نتیجه مقاله حاضراست.

در المختارات... نامه‌هایی از ظهیرالدین بسطامی وجود 

دارد که به برخی بزرگان آل خجند، نوشته است. و آنان بدو پاسخ 

داده‌اند. 

اعتبار  اقتدار و  افراد خاندان‌ خجندی‌ در زمان‌سلاجقه‌ 

 با ایشان‌ به‌ رفق‌ 
ً
بی‌پایان‌، حاصل‌ كردند و سلاجقه‌  به‌ ناچار غالبا

و مدارا رفتار می‌كردند  و چون‌ ریاست‌ بلدی‌ و مذهبی‌ به‌ عهده‌ 

این‌ خاندان‌ بود از آنان‌ طرفداری‌ می‌كردند.

از اعضای‌ خانواده‌ خجندی‌ عبداللطیف‌بن ‌محمد  یكی‌ 

است‌ كه‌ در ماه‌ رجب‌ سال‌ )535ق‌( به‌ دنیا آمد و در اصفهان‌، 

علم‌ حدیث‌ را نزد ابوالوقت‌ سنجری‌ و دیگر علمای‌ مقیم‌ آن‌ 

شهر، فرا گرفت‌ و در فقه‌ و ادب‌، تبحّری‌ بسزا یافت‌. شعر عربی‌ 

و فارسی‌ را نیكو می‌سرود و در هنگام‌ بازگشت‌ از حج‌ دوم‌ 

دروازه‌ همدان‌ در سال‌ 580ق‌  فوت‌ كرد )صدرهاشمی 31:1325(.

بنداری‌ می‌نویسد: وقتی‌ بوزابه‌ والی‌ فارس‌ درسال 542ق بر 

محمد و محمود، پسران‌ ملكشاه‌ یاغی‌ شد، به‌ اصفهان‌ حمله‌ كرد 

دین‌ خجندی‌ دروازه‌ را 
ّ
و وقتی‌ به‌ نزدیك‌ اصفهان‌ رسید صدرال

برای او باز كرد و شهر به‌ تصرف‌ او درآمد. در این‌ وقت‌ والی‌ 

ین‌ رشید غیاثی ‌كه‌ از 
ّ
اصفهان‌ از جانب‌ سلطان‌، یعنی‌ نجم‌الد

محمدبن‌  صدرالدین‌  از  خواست‌  بودند،  شافعیان‌  دشمنان‌ 

آگاه‌  از قضیه‌  ین‌ 
ّ
انتقام‌ گیرد. صدرالد عبداللطیف‌ خجندی‌ 

گردید و از شهر بیرون‌ رفت‌ و به‌ جمال‌الدین‌وزیر موصل‌ پناه‌ 

برد )بنداری 1356: 263(.

پیش‌تر ذکر شد که بسطامی، مدتی از عمر خود را در درگاه 

آل خجند  در اصفهان سپری کرده است. وی در خلال نامه‌ای 

در تقاضای مستمری خود به صدرالدین عبداللطیف خجندی 

به این موضوع اشاره کرده است: 

ین‌ به‌ زبانی‌ كه‌ تا چشم‌ خرد، روشن‌ دید آفرین‌ 
ّ
خادم‌، ظهیرالد

آن‌خاندان‌ نقش‌ آن‌ زبان‌ داشت‌ دعا می‌گوید و به‌ لبی‌ كه‌ تا از 

شیر مادر بشست‌ لوح‌ ثنای‌ آن‌ حضرت‌ خواند )المختارات 

.)88 :۱۳۷۹

ین در همان نامه به خجندی یادآوری می‌کند که در 
ّ
ظهیرالد

درگاه پدرش نیز خدمت کرده است: »دو سه بار یاد دارم که 

صدر سعید مرحوم –قدس الله روحه و للمجلس العالی طول 

الاعمار-پیاده از مدرسه معمور به سرای کمال عمید رفت 

جهت ادرار من خادم« )همان 89(.

نكته‌ دقیق و‌ قابل‌ تأمل‌ و تعمق‌، لقب‌ قاضی‌ است‌ كه‌ كاتب‌ 

ین‌ بسطامی‌ 
ّ
ین‌ داده‌ است »چون‌ قاضی‌ ظهیرالد

ّ
رساله به‌ ظهیرالد

كتاب‌ الحكایة فی‌ الشكر و الشكایه‌ یك‌ نیمه‌ پرداخت‌...« 

ین‌ چه‌ مدتی‌ در شغل‌ قضاوت‌ مشغول‌ 
ّ
)همان(. اینكه‌ ظهیرالد

بوده مشخص‌ نیست، ولی‌ این‌ مسلم‌ است‌ كه ‌ظهیرالدین‌ قاضی‌ 

بوده‌ است.

است.  متکلف  و  مصنوع  نثری  نامه‌ها  در  بسطامی  نثر 

خواننده با متنی روبه‌رو می‌شود مشحون از آرایه‌های ادبی و 

اشعار عربی‌ و فارسی‌ که وی از شعرای دیگر و گاهی سروده‌های 

خود استفاد کرده و تمثیلات رایج، به غنای ادبی نامه‌ها افزوده 

است. نثر نامه‌ها نشان‌ می‌دهد كه‌ ادیبی‌ فرهیخته ‌بوده‌ است‌. 

ین‌ 
ّ
علاوه‌ بر آن‌، این‌ امر مسلم‌ را جواب‌ نامه‌هایی‌ كه‌ به‌ ظهیرالد

در  محمد  عبداللطیف‌‌بن‌  می‌كند.  تثبیت‌  است‌،  نوشته‌ شده‌ 

ین‌ می‌نویسد:
ّ
جواب ‌نامه‌ ظهیرالد

درّی‌ چند كه‌ در پای‌ خاطر شریف‌ مجلس اسمی، منعمی، 

و  بود  افكنده‌  تحریر  برساحل‌  اسماالله  فخری  ظهیرالدینی، 

قطره‌ای‌ چند كه‌ ابر طبع‌ لطیفش‌ بر ریاض‌بیاض‌ پراكنده‌ بود، 

رّ منثور در مقابله‌ آن‌ بی‌آب‌ و سرد طبعی‌ كه‌ 
ُ
نظم‌ سخنی‌ كه‌ د

جگر آتش‌ از رشك‌ گرم‌ روی‌ آن‌ كباب‌. انصاف‌ آن‌ است‌ كه‌ 

بر خود  دادن‌ طغرا]ی[ سودا  آن‌ عرض‌  در معارضۀ  خودرا 

كشیدن‌ بود. خرلنگ‌ با سركشی‌ رخش‌ رستم‌ چه‌ پای‌ دارد  

)همان 92(.

از متن رساله مزبور چنین برمی‌آید که قاضی ظهیرالدین بسطامی 

کایة  را در دست تألیف 
ّ
کروالش

ّ
کتابی موسوم به الحکایة فی الش

داشته و هنوز کامل نکرده بود که تصمیم گرفت آن را به جمال 

به  را  آن  و  نظرش عوض شد  اما  دهد  الدین موصلی هدیه 

صدرالدین خجندی هدیه داد. خجندی نیز که با جمال‌الدین 

موصلی دوست بود برای آنکه وی از این کار ناراحت نشود 

فصلی در ستایش خرد به همراه قصیده ای نوشت و به آن افزود 

و کتاب را به موصلی هدیه داد. 

 صدرالدین خجندی در مقدمه قصیده به مدح و ستایش 

بسطامی پرداخته است و از او به عنوان »امام بسطامی« یاد 

می‌کند.
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بســـطامی     امـــام  بلاغـــت   ِّ

در چوسُـــفت 

ـــس طامـــی ـــه بحـــری شـــده اســـت ب ـــد ک ـــان برن گم

کجـــا گرفـــت درانگشـــت نامـــه راخامـــه   

 نباشـــدآن جـــا مانـــیّ نقش‌گـــر، نامـــی...

 )همان 142(

یکی از تذکره‌نویسانی که به شرح حال ظهیرالدین بسطامی 

پرداخته، عمادالدین اصفهانی )متوفای‌ 597( است. وی در 

معرفی بسطامی نوشته است: بسطامی، شیخی از اهل علم و 

در  اقامت وی  بیشترین  که  دانا و خردمند  بسیار  بود.  ادب 

لشکرگاه همدان بود و مقبول بزرگان و اندیشمندان بود. وی 

گاهی با رای و نظر خود مشاور و راهنمای آنان بود. وقتی در 

اصفهان بود دربارۀ عمویم صدر شهیدعزیزالدین این چنین 

سرود:

ــم ــد دقتكـ ــرةِ قـ  الحضـ
ُ
ــایخ مشـ

 مـــادرِ
ْ
 مِـــن

ُ
بخـــل

َ
ـــمْ أ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
ف

ــدی‌ 
َّ
قالــوا عزیزالدیــن‌ تـِـربُ الن

ــادرِِ ــی‌ النـ ــم‌َ علـ ـ
ْ
: لاحُك

ُ
ــت فقلـ

)اصفهانی 1378: 128/2(

حضرات مشایخ و بزرگان، همگی شما بخیل‌تر از مادرِ )نمادِ 

خسیسی( هستید. گفتند که عزیزالدین، فقیراست. پس گفتم 

که هیچ حکمی در مورد نوادر نیست. 

فخرالدین  رسید  اصفهان  به  همدان  از  بسطامی  وقتی 

ابوالمعالی به او نامه نوشت و شعری ستایش آمیز در حق او 

سرود )همان(.

سپس در دنباله به نقل جواب بسطامی پرداخته شده است 

)همان، 129/2(.

    
ً
بــدا

َ
 فــیِ سُــؤالهِ أ

ً
یــا ســائلا

تلفیـــقِ  
َّ
ی
َ
أ رَّ 

ّ
الـــد ـــق 

ّ
یلف

ــدٍ    ــی كب ــوی عل ــقٍ ینط  وام
ْ
ــن عَ

ـــوقِ...
ُ
 مَرْش

ِ
ـــرَام

َ
 الغ

ِ
ی بســـهم ـــرَّ

َ
خ

ای درخواست کننده که در تمنای خود، برای همیشه درّ را با هم 

تلفیق می‌کند. از علاقه مفرط که جگر را به هم می‌دوزد به طور 

شایسته، با تیر عشق، تیر باران می‌کند.

چند  شعر  فارسی بسطامی در نسخه خطی کتابخانۀ ملک 

ثبت شده است که در مقاله ناجی نصرآبادی درج شده است و 

بیت نخستش را در زیر می‌بینیم:

ــن‌       ــارت‌ مكـ ــا را عمـ ــرای‌ فنـ سـ

ـــن‌ ـــارت‌ مك ـــی‌ رو تج ـــد دل ـــر ب و گ

)ناجی نصرآبادی 1374: 328-327/4(.

* * *

ین‌ بسطامی‌، سروده‌های خود را در برخی نامه‌ها آورده 
ّ
ظهیرالد

عبداللطیف‌  ین‌ 
ّ
صدرالد به  که  نامه‌ای  در  جمله  از  است؛ 

الخجندی‌ نوشته است، قطعۀ زیر را آورده:

بـــه‌ خدایـــی‌ كـــه‌ حكـــم‌ و حكمـــت‌ او  

ـــت‌ ـــم‌ بس ـــاد در ه ـــاك‌ و ب ـــن‌ خ  دام

پــای‌     ز  فتــاد  در  سرنگوســار 

ـــد ز دســـت‌ هـــر كـــه‌ را فضـــل‌ او فكن

گـــــردون‌   در  گیتی‌‌فــروز  مهــر 

ــت‌ ــر او سرمسـ ــد ز مهـ  می‌خرامـ

وفــاداری   از  دل‌  در  را  كــه‌  هــر 

رســـت‌
َ
رُســـت‌، ن

َ
 ‌شـــاخ‌ اخـــاص‌ او ن

و آن كــه‌ راه‌ نجــات‌ در دو جهــان   

جَســـت‌
َ
‌از در فضـــل‌ او نجُســـت‌، ن

دیــدارت‌     آرزوی‌  مــرا  كــه‌ 

ـــت‌ ـــود پیوس ـــان‌ و روان‌ ب ـــش‌ ج نق

تــو    مبــارك‌  از خدمــــت‌  دوری‌ 

ـــت ـــت‌، شكس ـــد من‌درس ـــت‌ امی پش

‌)المختارات... 1378: 88(

صدرالدین‌ خجندی نیز در جواب بسطامی نامه‌ای نوشته و 

درصدر نامه به استقبال قطعه بسطامی، قطعه‌ای سروده است 

که دو بیت آغازینش چنین است:

بـــه‌ خدایـــی‌ كـــه‌ وصـــف‌ بـــی‌ چونـــش‌  

دســـت‌ ادراك‌ و پـــای‌ وهـــم‌ ببســـت‌
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آزادی‌     ز  شـــــــرف‌  بســــــــاط‌  در 

ـــت‌ ـــت‌ نشس ـــش‌ خواس ـــه‌ در بندگی ـــر ك ه

)همان،92(

كمال‌ الاسلام‌، عبدالله الخجندی‌ نیز به بسطامی، نامه نوشته و 

در مدح و ستایش وی، ابیاتی سروده  که نخستین بیت آنها بدین 

قرار است )همان،95(.

ای‌ دســـت‌ تـــو بنـــد غـــم‌ گشـــاده‌     

وی مهـــر تـــو مهـــر جـــان‌ نهـــاده‌

)همان، 95(

ــی  ــی و ادب ــام علم ــه، مق ــه، متواضعان ــۀ نام و در ادام

بســطامی را ســتوده و نســبت بــه بســطامی ابــراز 

احساسات کرده است )همانجا(.

ظهیرالدین بسطامی، جواب نامه وی را ادیبانه نوشته و در 

خلال نامه به استقبال قصیدۀ وی ابیات زیر را سروده: 

ای‌ داد هنــــــر تمـــام‌ داده   

ـــاده‌ ـــان‌ فت ـــو در جه ـــوب‌ ت آش

ــی‌       ــوز غیب ــت‌ از رم ــش‌ دل پی

ـــاده‌ ـــده‌ ناگش ـــز، نمان ـــك‌ رم ی

كابیــن‌ عــروس‌ لفــظ‌ و معنــی‌   

ــار داده‌ ــزار بـ ــو هـ ــع‌ تـ طبـ

ــه‌ جــادوی‌ نمــوده      ــو ب كلــك‌ ت

ـــاده‌ ـــیم‌ س ـــراز، س ـــك‌ ط از مش

ــوان‌     ــت آب‌ حی ــش‌ طبع از آت

چـــون‌ نـــور ز آفتـــاب‌ زاده‌

ای‌ شاه‌ســوار عرصــۀ‌ فضــل‌    

پیـــش‌ تـــو دوان‌ بـــه‌ جـــان‌ پیـــاده‌

در لعــب‌ ســخنش‌ طــرح‌ كــرده   

‌پیـــل‌ و فـــرس‌ و رخ‌ و پیـــاده‌

ــی‌     ــو كلاه‌‌دار معن ــش‌ تـــ پی

پیشـــانی‌ بـــر زمیـــن‌ نهـــاده‌

در جــام‌ جهان‌‌نمــای‌ زهــره‌   

ـــاده‌ ـــوش‌ كـــرده‌ ب ـــو ن ـــاد ت ـــر ی ب

در گــرد تــو كــس‌ رســد منــازع‌  

ـــر و پـــس‌ شـــگال‌ مـــاده شـــیر ن

)همان، 103(

و در پایان نیز در قصیدۀ دیگر وی را پاسخ داده است:

چـــو‌  مـــن‌ نـــور زی‌ مهـــر رخشـــان‌ فرســـتم‌ 

یقیـــن‌ دان‌ كـــه‌ از عقـــل‌ پنهـــان‌ فرســـتم‌

ز بی‌دانشــــی‌ عقـــل‌ بـــر مــــن‌ بخنــدد  

ــتم‌ ــتان‌ فرسـ ــوی‌ گلسـ ــار سـ ــن‌ خـ ــو مـ  چـ

چگونــه‌    پرســـــم‌  تــو  از  بارگــــی‌  نــم‌ 

فرســـتم‌ حیـــوان‌  آب‌  بـــر  تحفـــه‌  بـــه‌ 

باشــد    تــو  فكــر  بكــر  آن‌  كــه‌  عروســی‌ 

ــتم‌ ــان‌ فرسـ ــت‌ پیمـ ــر دسـ ــان‌ مگـ ــدو جـ بـ

لكــن‌   و  پیشــت‌  قطعــه‌  ایــن‌  فرســتادم‌ 

ــتم‌ ــان‌ فرسـ ــه‌ عمـ ر بـ
ُ
ــی‌ د ــدم‌ همـ ــو دیـ چـ

مــن‌   كــه‌  ندانــم‌  تــو  خــور  در  تــو  بــه‌ 

ـــتم‌ ـــان‌ فرس ـــر ج ـــتم‌ مگ ـــه‌ فرس ـــت‌چه‌ تحف دوس

شــد    تــو  مهــر  بســتۀ  دل‌  بــاز  كــی‌  ز 

ــتم‌ ــان‌ فرسـ ــده‌ فرمـ ــی‌ بنـ ــان‌ خوهـ ــر جـ اگـ

اگــر چــه‌ در آنــم‌ كــه‌ تــا ســوی‌ مخــدوم‌  

ــتم‌ ــا آن‌ فرسـ ــه‌ تـ ــر كـ ــت‌ بهتـ ــان‌ چیسـ زجـ

را    ملــخ‌  پــای‌  كــه‌  دان‌  تحفــه‌ چنــان‌  بــه‌ 

فرســـتم ســـلیمان‌  بـــارگاه‌  ســـوی‌ 

 ‌)همان، 104(

ابن ساعی )593-674( در شرح حال ابن نجار، مؤلف ذیل 

تاریخ بغداد  پس از شرح حال وی و برشمردن آثار او نوشته 

است که وی قصایدی را برای ظهیرالدین بسطامی سروده است 

اما متاسفانه  قصاید مذکور را ننوشته است )ابن ساعی 1430، 

.)1/401
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